
تا به حال خودتان را از نگاه بچه‌هاي كلاستان ديده‌ايد؟ 
احساس آن‌ها را نسبت به خود مي‌دانيد؟ شايد خود را 

تنها يك معلم بدانيد، اما از نگاه دانش‌آموزانتان شما 
قهرمان هستيد. آن‌ها همه‌ي گفتار و رفتارتان را مي‌بينند 
و اگر تفاوتي بين اين دو بيابند، ذهنيتشان نسبت به شما 
تغيير خواهد كرد. در اين شماره از مجله‌ي رشد ‌آموزش 

ابتدايي با خانم زهره حصارخاني به گفت‌وگو نشستيم؛ 
معلمي كه هم مادر بچه‌ها شده، هم هم‌زبان آن‌ها و هم 
قهرمان زندگي‌شان. امسال آ‌خرين سال خدمت خانم 

حصارخاني است، اما مهرباني ايشان براي هميشه در ذهن 
دانش‌آموزانش ماندگار است.

معلم قهرمان بچه‌هاست

مي‌گويند: »اگر شما بگوييد گوش ميك‌نند.«
معلمان مــا نبايد به دوره‌ي ابتدايي، ابتدايي نگاه كنند. به نظرم 
ابتدايي سخت‌ترين دوره است و بيشترين تأثير را در دانش‌آموز 
به جا مي‌گذارد. من 30 ســال سابقه‌ي خدمت دارم. از اين سي 

سال نوزده سال آن را در پايه‌ي دوم بوده‌ام.

é اصول معلمي شما چيست؟
- معلم بايد شاد بودن و شادي را به بچه‌ها انتقال دهد و لازمه‌ي 
آن اين اســت كه خودش شاد باشد. حال بچه‌ها در هر شرايطي 
بايد خوب باشــد. وظيفه‌ي معلم است كه اين حس خوب را در 
آن‌ها ايجــاد كند. اگر من با ناراحتي وارد كلاس شــوم، بچه‌ها 
متوجه مي‌شــوند. من سعي كرده‌ام مشكلاتم را پشت در كلاس 

بگذارم و وارد كلاس شوم.
- معلم بايد با ظاهر آراسته، بوي خوش و لباس‌هاي رنگ روشن 

وارد كلاس شود.
- اگر قولي به دانش‌آموز مي‌دهد، به آن عمل كند. براي مثال، اگر 

قول جايزه مي‌دهد، حتماً آن را تهيه كند.
- معلم بايد به هر شكل در دانش‌آموزان انگيزه ايجاد كند.

- رفتار معلم با هر دانش‌آموز بايد با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي 
و رواني كودك باشــد. به دانش‌آموزاني كه والدين آن‌ها متاركه 

é چطور از معلمي سردرآورديد؟
از زماني كه دانش‌آموز ابتدايي بودم، معلمي را دوســت داشتم.  
شايد يكي از دلايل علاقه‌ي من به اين حرفه، تأثير فوق‌العاده‌اي 
بودكه خانم اســماعيلي، معلم كلاس پنجمم، روي من گذاشت. 
بازي‌هايي را كه با ما ميك‌رد و شعرهايي را كه مي‌خواند، همه را 

به ياد دارم. ايشان بهترين معلم من در دوره‌ي ابتدايي بود.
سال 1366 با مدرك ديپلم انساني به صورت حق‌التدريس وارد 
مدرســه شــدم، به اين صورت كه مي‌توانستيم ضمن تدريس، 
تحصيــل كنيــم. در آزمون تربيت‌معلم شــركت كــردم و در 
دانش‌سراي تربيت‌معلم همدان در رشته‌ي آموزش ابتدايي قبول 

شدم و فوق ديپلم آموزش ابتدايي گرفتم.

é چرا اين همه سال در دوره‌ي ابتدايي مانديد؟
فكر ميك‌نم وجود من با دوره‌ي ابتدايي عجين شده است. سال 
اول خدمتم را با كلاس اولي‌ها گذراندم. وقتي شور و شوق بچه‌ها 
و معصوميــت آن‌ها را ديدم، برايم خيلي لذت‌بخش بود. تصميم 
گرفتم با آن‌ها بازي كنم. كلاسم شلوغ‌ترين كلاس بود. به نظرم 
معلم ابتدايي بايد خودش كودك باشد و خود را در دنياي كودكي 
بچه‌ها غرق كند. بچه‌هاي ابتدايي خميري هســتند كه معلم به 
آن‌ها شــكل مي‌دهد. آن‌ها معلمشــان را قهرمان و الگوي خود 
مي‌دانند. وقتي براي دانش‌آمــوزان از اخلاق صحبت ميك‌نيم، 
انتظــارات آنان را از خودمان بالاتر مي‌بريم. بايد مواظب گفتار و 

رفتارمان باشيم.
گاهــي اوقات والدين به من مراجعــه ميك‌نند و تقاضايي را كه 
از بچه‌ها دارند، به مــن مي‌گويند تا با آن‌ها صحبت كنم. آن‌ها 
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كرده‌اند، توجه بيشتري دارم.
- هر دانش‌آموز را بايد با خودش مقايسه كرد.

- بــه دانش‌آمــوزان بايد احترام گذاشــت. من ســعي ميك‌نم 
صحبت‌هايشــان را بي‌مورد قطع نكنم و اگــر اين اتفاق افتاد، از 

آن‌ها عذر مي‌خواهم.
- از تشويق نبايد غافل شد. تشويق بيشترين تأثير مثبت تربيتي 

را دارد.

é تجربه‌هاي كلاس‌داري و تدريس خانم معلم
مديريت زمان در كلاس درس: زمان تدريس براي هر درس 

را در نظر دارم.
استفاده از وسايل كمك‌آموزشــي: براي مثال، در تدريس 
رياضي، براي آموزش موضوع پول و شمارش آن، حتماً پول سر 

كلاس مي‌برم.
بردن بچه‌ها به فضاي خارج از كلاس: در تدريس بعضي از 
مباحث كتاب علوم بچه‌ها را به طبيعت مي‌برم؛ مانند شــناخت 

انواع برگ‌ها و شكل آن‌ها.
تمرين گزارش‌نويســي: از دانش‌آموزان مي‌خواهــم از خانه تا 
مدرســه، هر صدايي را كه مي‌شنوند و هر چيزي را كه مي‌بينند، 
بنويسند. در نهايت متن بهترين گزارش‌ها را به ديوار كلاس مي‌زنم.

اهميت دادن به نقاشي‌هاي دانش‌آموزان: با تغيير فصل‌ها 
از بچه‌ها مي‌خواهم فصل‌ها را نقاشي كنند. همه‌ي نقاشي‌ها را با 

طناب به هم وصل ميك‌نم و به ديوار كلاس مي‌زنم.
آموزش اشعار كتاب فارسي با ريتم و آهنگ به دانش‌آموزان

نوشتن متن املا روي تخته‌ي كلاس: گاهي اوقات متن املا 
را روي تخته‌ي كلاس مي‌نويســم. به نظرم اشــكالي ندارد اگر 
دانش‌آموزان گاهي املاي كلمه‌اي را از روي آن‌ نگاه كنند، چون 

مهم يادگيري آن‌هاست.

حال و هواي كلاس خانم معلم
فضاي كلاس من شاد است. با بچه‌ها دوست هستم و مانند يك 
مادر با آن‌ها رفتار ميك‌نم. روي ت‌كتك بچه‌ها شــناخت دقيق 

دارم.

همكاران، همراهان و اولياي دانش‌آموزان
é از تجربه‌هاي همكارانم استفاده ميك‌نم. اگر مشكلي وجود 

داشته باشد، با آن‌ها مطرح ميك‌نم.
é امروز اولياي دانش‌آموزان اطلاعات و آگاهي بيشتري نسبت 
به گذشته دارند. در جلساتي كه در طول سال تحصيلي برگزار 

ميك‌نم، از پيشنهادهاي مفيد آن‌ها استفاده ميك‌نم.
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نمونه‌هايي از فعاليت‌هاي خانم حصارخاني
é ســاده تدريس ميك‌نم، اما عميق. براي مثال، درس»زندگي 
مــا و گردش زمين« در كتاب علوم پايه‌ي دوم را به‌صورت بازي 
بــا بچه‌ها انجام مي‌دهم. به اين صورت كه يكي از آن‌ها در نقش 
خورشيد و ديگري در نقش زمين ظاهر مي‌شود. آن‌ها ضمن بازي 

درس را هم ياد مي‌گيرند.
é در درس فارسي خوانداري به حكايت‌ها بسيار اهميت مي‌دهم. 
از بچه‌ها مي‌خواهم چشم‌هايشــان را ببندند و قصه را برايشان 
مي‌خوانم و مي‌خواهم آن را تجســم كنند. بعد از تمام شــدن 
قصه، از بچه‌ها مي‌پرســم از اين داستان چه برداشتي داريد. اين 

داستان‌ها درس زندگي را به بچه‌ها مي‌آموزند.
é قطار شادي مي‌سازم: قطاري طراحي كرده‌ام به نام قطار شادي. 
بچه‌هايي كه پيشــرفت تحصيلي دارند، عكسشان در واگن‌هاي 
اين قطار قرار مي‌گيرد. با گذشــت سال تحصيلي، عكس همه‌ي 

دانش‌آموزان در اين قطار قرار مي‌گيرد.
é طرح جابر را در كلاس اجرا ميك‌نم: بچه‌ها را به گروه‌هاي دو 
يا ســه نفري تقسيم ميك‌نم. موضوع تحقيق به آن‌ها مي‌دهم و 
مي‌خواهم از والدين كمك بگيرند و گزارش كار را به كلاس ارائه 

كنند.
é پختن نان: براي درس سرگذشت نان در كتاب علوم، با كمك 
بچه‌ها مواد و وســايل مورد نياز را به كلاس برديم و نان پختيم؛ 

براي دانش‌آموزان بسيار لذت‌بخش بود.

خاطره‌‌هاي به ياد ماندني در ذهن خانم معلم
é دانش‌آموزي داشــتم كه به علت مشــكلات خانوادگي و 
روحــي، تكرار پايه‌ي دوم را در كلاس من مي‌گذراند. گاهي 
دانش‌آموزان ديگر را اذيت ميك‌رد. بچه‌ها او را »علي‌چاقالو« 
خطاب ميك‌ردند. يك روز پيش من آمد و گفت خانوم ببينيد 
بچه‌ها به من چه مي‌گويند! عكس‌العملي نشان ندادم. فرداي 
آن روز جلوي بچه‌هاي ديگر شروع كردم به تعريف و تمجيد 
علي: »علي چقدر خوش‌تيپ و قوي هســتي! تو مي‌تواني از 
بچه‌ها مراقبت كني.« زنگ تفريح پيشم آمد و گفت، خانوم، 
شــما واقعاً از من تعريف كرديد؟ گفتم بله، من از تو خيلي 
توقع دارم. تو بايد مبصر بشوي. نمره‌هاي بهتر هم بايد بگيري.

كمك‌م احساس بچه‌ها نسبت به او تغيير كرد. ديگر به علي 
احترام مي‌گذاشتند. او پايه‌ي دوم را با نمرات عالي پشت سر 
گذاشــت و الان پايه‌ي سوم است. هر روز به كلاس من سر 
مي‌زند و مرا بهترين معلم دنيا خطاب ميك‌ند. تنها كاري كه 
من كردم اين بود كه نگاه بچه‌ها را نسبت به علي تغيير دادم.

é روزي در حال تدريس بودم. يكي از دانش‌آموزانم مدادش 
گم شــده بود. حواسش به درس نبود و مدام دنبال مدادش 
مي‌گشــت. در آن لحظــه درس را متوقف كــردم. با اينكه 
مي‌دانســتم چه كســي مداد اميرمحمد را از روي شيطنت 
برداشته اســت، گفتم، بچه‌ها با هم بگرديد. هر كسي مداد 
دوســتش را پيدا كرد، به او بدهد. نگاهي هم به دانش‌آموز 
شيطان كردم. ديري نگذشت كه خودش آمد و گفت خانوم 
اجازه، من مداد اميرمحمد را پيدا كردم. من هم او را تشويق 

و از او تشكر كردم.
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زهره اولیائی


